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برگزاری آیین قدردانی از نویسنده مشهدی

ه  ر و د میـن  و د

از نشست های «از تبار 

نـی   ا رد ییـن قد آ   » به قلـم

، ه د حمد میـرزا ا سـید   ز ا

نویسنده و محقق مشهدی،

تعلق دارد که امروز ۲۶تیرماه،

ساعت۱۰ صبح در کتابخانه 

مرکزی امام خمینی(ره) برگزار 

می شود. این مراسم را اداره کل 

کتابخانه های خراسان رضوی 

به مناسـبت روز قلم و روز ادبیات کودک ونوجوان برگزار می کند.

اکران فیلم کوتاه در «برداشت آینده»

ششـمین فصـل پاتوق 

م  نـا   ه به تـا فیلـم کو

«برداشـت آینـده»، برتریـن 

ه  تـا کو ی  هـا   فیلم

یـران  ا   رضوی و خراسـان 

ایـن  را اکـران می کنـد. در 

ه  ی کوتـا هـا   مـه فیلم برنا

«تی یره» به کارگردانی مصطفی 

«آوارهـا در موج ها» مهربان،

به کارگردانـی نویـد زارع،

«پیکره» به کارگردانی محسن صالحی فر،«گفتمان سه» به کارگردانی 

نیـال گلچیـن  نـی دا «اهلـی» به کارگردا   محمدرضـا گلچیـن و

که از محصـولات سـینمایی مشـهد هسـتند، به نمایـش درمی آیند.

نشسـت «برداشـت آینـده» که حضـور در آن بـرای علاقه منـدان آزاد 

اسـت، امروز یکشنبه سـاعت۱۷ تا ۱۹ در سینمای شـهید اصغرزاده 

برگزارمی شود.

 امیرمنصور رحیمیان

هنر با زندگی روزمره آدم ها به گونه ای گره خورده 
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زندگی شان احساس  است که ضرورت آن در 

می شود؛ مانند جوهری که در تاروپود پارچه ای 

دویده باشد و در همه جهات و ابعاد زندگی آدم ها 

نفوذ کرده باشد؛ فرقی هم نمی کند که هنرمند 

لباسی که هر کسی  و هنردوست باشد یا نه. از 

می پوشد تا ماشینی که سوار می شود و از فضاهایی 

که در آن ها روزش را به شب می رساند تا حتی غذایی 

برسد  تأثیر هنر هستند، چه  می خورد، همه تحت  که 

به اینکه تابلویی در خانه اش داشته باشد و عکسی در قابی 

گذاشته باشد. ولی ازآنجاکه ما به آن اندازه که به غذا، لباس 

یا هر چیز حیاتی دیگری تکیه و تاکید می کنیم، به روح 

های بی کیفیت  ، کپی  ریم خودمان احترام نمی گذا

و درجه چندم هنر را استفاده می کنیم و خانه هایمان پر 

از تابلوهای بی اصل ونسبی است که بویی از هنر و زیبایی 

نبرده اند؛ عکس های چاپ شده ای که نمی دانیم دسترنج 

کدام عکاس است یا فرش های ماشینی با تولید انبوه 

و هزاران کالایی که به نام هنر به فروش می رسد؛ چون 

اهمیت اصالت و هویت یک اثر هنری، برای طبقه متوسط 

و غالب افراد جامعه از بین رفته است.بنابراین باید شرایط 

برپایی بازارهایی به منظور عرضه و فروش آثار هنری برای 

شهر بزرگ مشهد فراهم شود. برای اینکه ابعاد این موضوع 

را بررسی و ضرورت وجود چنین بازارهایی را واکاوی کنیم،

به سراغ هنرمندان صاحب نظر و نام آشنای شهر رفته ایم.

بازاری برای خرید آثار فاخر و اصیل هنری

بارها سخن از برپایی بازار فروش آثار هنری در مشهد شده 

است، اما هیچ گاه حرکت درست و منسجمی را ازسوی 

نهاد ها و سازمان های دولتی شاهد نبوده ایم.

امیرمهدی وثوق:
بازاری که در آن کارهای خوب و ارزشمندکارشناسی شده 

به هنردوستان ارائه شود و آثاری که در لحظه خرید 
و همچنین در آینده، زیبایی و ارزش افزوده را نصیب و همچنین در آینده، زیبایی و ارزش افزوده را نصیب 

مخاطب کند، یک سود سه طرفه برای متولیان مخاطب کند، یک سود سه طرفه برای متولیان 
ایجاد آن بازار، هنرمندان و خریداران 

آثار هنری خواهد داشت

امیرمهدی وثوق، مجسمه ساز و نقاش و طراح مطرح 

مشهدی، در این باره معتقد است: ما منتظر سازمان های 

دولتی یا شهرداری هستیم که به سمت ایجاد بازار فروش 

آثار هنری بروند، حال آنکه خیلی از این ادارات دولتی 

با قوانین دست وپاگیری در این زمینه دست به گریبان 

هستند که سرعت اجرای این طرح را کاهش می دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی هنرهای شهری مشهد 

اینکه در این بخش سرمایه گذاری  ا فزاید: قبل از  می 

تر  تبلیغات و مهم  شود، ما احتیاج به فرهنگ سازی و 

از آن، ایجاد کمیته ارزش گذاری اثر هنری برای دفاع 

از حقوق مشتریان داریم. این ها خودش تداوم این 

بازارها را تضمین می کند.

نگارخانه ها؛ محلی نامناسب برای فروش آثار هنری 

این هنرمند تصریح می کند: جامعه دارد به این درک 

می رسد که خرید اثر هنری، صرفه اقتصادی بیشتری 

از خرید کالاهای تزیینی مثل کریستال و بلور دارد. اما 

آیا محل یا بازاری برای مقایسه، معرفی و خرید این نوع 

از آثار وجود دارد؟ وی درباره لزوم بازار مستقل فروش آثار 

هنری می گوید: به وجود نگارخانه ها  و حراجی ها، برای 

فروش آثار هنری نمی توان اکتفا کرد. این مراکز با وجود 

مزیت هایی که دارند، هم هنرمند و هم خواهان اثر هنری 

را معطل می کنند؛ چون هنرمند برای ورود به حراجی 

و نمایشگاه مجبور است مدت زیادی از وقتش را برای 

شناخته شدن و دیده شدن و تولید کار باکیفیت تلف کند 

و در تمام این مدت هم از بهره مالی بی نصیب بماند.

وثوق با اشاره به اینکه نمایشگاه ها و نگارخانه ها، قواعد 

و اصول خاصی دارند که سبب می شود هنردوستان سطح 

متوسط، از چرخه خریدوفروش خارج شوند، می افزاید:

این روند موجب می شود بازی را مجموعه دارها و دلال ها 

بگردانند که این خودش در درازمدت آفت است؛ چون آثار 

هنری در دست همین تعداد محدود می چرخد و فرصت 

نمایش پیدا نمی کند و این هنرمندان و مخاطبان هستند 

که متضرر می شوند؛ چون در این شرایط آن قدر قیمت ها 

افزایش می یابد که مشتری متوسط با اینکه از اثر هنری 

خوشش آمده است، توان خریدش را ندارد؛ به همین 

دلیل حجم زیادی از پول که دراختیار جمعیت بیشتری 

است، وارد این چرخه نمی شود.

مردم نهاد بودن بازارها 

مجسمه ساز شهرمان ادامه می دهد: نهادها و ادارات 

و آدم هایی که ظرفیت مالی تشکیل این بازارها را دارند،

با تصور اینکه این بازار صرفه اقتصادی ندارد، پای کار 

نمی آیند، بنابراین این خلأ بین هنرمندان و هنردوستان 

-که توانایی متوسطی در خرید آثار دارند- باید با ایجاد 

بازار هنری پر شود. هنرمند مشهدی در ادامه یادآوری 

می کند: گاه در شهرهای بزرگ مانند مشهد، بازارچه هایی 

دایر می شود ولی در درازمدت دوامی ندارد؛ چون نظارتی 

آن آثار هنری چارچوب ها  بر کیفیت آثار نمی شود و 

و شاخصه های هنری را رعایت نمی کنند.

هنرمند مجسمه ساز مشهدی در پایان «مردم نهاد بودن 

بازارها و وجود کارشناس هنری» را از خصوصیت های 

بازارهای حرفه ای هنر بیان می کند و می گوید: بازاری 

که در آن کارهای خوب و ارزشمند با قیمت منصفانه 

و کارشناسی شده به مخاطبان و هنردوستان ارائه شود 

و آثاری که در لحظه خرید و همچنین در آینده، زیبایی 

و ارزش افزوده را نصیب مخاطب کند، یک سود سه طرفه 

برای متولیان ایجاد آن بازار، هنرمندان و خریداران آثار 

هنری خواهد داشت.

ادارات؛ پاسخگو به نیاز هنرمندان مشهدی

نظر سعید خاتمی، نقاش و طراح مشهدی، کمی متفاوت 

است. او  بر این نظر است:  فقط اندکی از هنرمندان هستند 

که خودجوش به سمت فروش آثار هنری خود در نگارخانه،

نمایشگاه یا بازاری می روند و با مردم ارتباط برقرار می کنند.

اما ازآنجایی که درصد زیادی از هنرمندان به خاطر روحیه 

و نوع زیستشان در زمینه بازاریابی، عرضه و فروش آثار 

هنری خود، استعداد آن چنانی ندارند، نهادهایی مانند 

شهرداری، ارشاد و میراث فرهنگی می توانند از بودجه هایی 

که برای امور فرهنگی به آن ها تعلق می گیرد، استفاده 

کنند و با ایجاد بازار به سمت اقتصاد هنر حرکت کنند.

وی درباره تشکیل سازمانی برای ایجاد بازار هنر بیان 

می کند: چند سال قبل، برای تشکیل چنین تشکلی 

حرکتی انجام شد و به همراه هنرمندانی، شرکت تعاونی 

را به درخواست مسئولان وقت به ثبت رساندیم. هدفمان 

هم این بود که راه را برای حمایت از هنرمندان باز کنیم.

خود مسئولان وقت، طرح خوبی هم داشتند. قرار شد 

بازار فروش آثار هنری در بولوارخیام در محل کنونی 

بازار گل، دایر شود. فضای خوب و کافی داشت و به کار 

هنری نزدیک بود. ولی متاسفانه همکاری ای که توقع 

داشتیم، صورت نگرفت، درحالی که بازار هنر برای همه 

هنرمندان و مسئولان آن زمان، کارساز بود و به اعتقاد 

من هنوز هم هست، ولی نمی دانم این کارشکنی از کجا 

سرچشمه گرفت که هیچ وقت آن بازار راه اندازی نشد.

اشتغال زایی در بازار 

این نقاش مشهد ادامه می دهد: شرکت در حراجی ها 

و نمایشگاه ها، برای خیلی ها مقدور نیست. روابطی 

فقط افراد معدودی  گزینشی دارد که  می خواهد و 

به آن ها دسترسی دارند، درحالی که ورود به این بازار 

برای هر کسی که کار هنری انجام می دهد، باید آسان 

باشد و اشتغال زایی بتواند صورت گیرد.

وی با بیان این سوال که  چرا متولیان و مدیران فرهنگی 

مشهد برای این موضوع بااهمیت کاری نمی کنند،

می گوید: نه شورای اسلامی شهر و شهردار برای ایجاد یک 

بازار دائمی هنر حرکتی کوچک کرده اند و نه نمایندگان 

مجلس و دیگر سازمان ها. هنرمندان هم کمتر پیگیر 

این موضوع هستند. آن ها یا از پیگیری خسته شده اند 

یا در این وضعیت ترجیح داده اند منزوی باشند. آن هایی 

هم که دغدغه کار کردن دارند، با هزار زحمت و قرض 

و دردسر، مغازه ای اجاره کرده اند و به صورت پراکنده،

دارند کار می کنند. حق این هنرمندان، حمایت است 

که با ایجاد بازار هنر محقق می شود.

نیازمند حرکتی جسورانه و انقلابی

نیازمند حرکتی    خاتمی ایجاد بازار هنر در مشهد را

جسورانه و انقلابی می داند و در ادامه بیان می کند: این 

نوع حرکت ها نیاز به فعالیت های دلسوزانه ازسوی تمام 

سازمان های فرهنگی و هنری دارد. لازم است برای این 

کار شورایی تشکیل بشود و از هر سازمان، آدمی دلسوز 

و آشنا به مسائل هنرمندان در این شورا حضور داشته 

ای برساند و جلوی  نتیجه  به    باشد؛ شورایی که کار را

کارشکنی ها را بگیرد. هنرمندان هرچه تلاش کنند این 

بازار را برپا کنند، چون با قانون آشنایی چندانی ندارند،

بازهم یک جای کارشان خواهد لنگید. ولی اگر درکنار 

سازمان های دولتی دلسوز و مسئول بایستند، ظرف 

چند سال آینده، یک فضای گردشگری، فرهنگی، مفید 

و نمونه از نظر اشتغال زایی در کشور خواهیم داشت.

خاتمیسعید خاتمیسعید خاتمی:
نیاز به فعالیت های دلسوزانه  در مشهد نیاز به فعالیت های دلسوزانه  در مشهد نیاز به فعالیت های دلسوزانه  ایجاد بازار هنر
ازسوی تمام سازمان های فرهنگی و هنری دارد. لازم 

است برای این کار شورایی تشکیل بشود و از هر 
سازمان، آدمی دلسوز و آشنا به مسائل 
هنرمندان در این شورا حضور داشته 

باشد

و نمونه از نظر اشتغال زایی در کشور خواهیم داشت

او در ادامه به دسته بندی و شاخه بندی آثار براساس 

رشته های هنری در بازار تاکید می کند و می گوید: هر 

هنرمند در هر رشته ای که کار می کند، باید از آن فضا 

بتواند استفاده کند. بخش نگارگری، صنایع دستی،

های هنری  بقیه رشته    حجم، خط، نقاشی، عکس و

که امکان فروش دارند، بیایند و در آن بازار مستقر بشوند.

از این طریق برای ده ها نفر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

شغل ایجاد می شود. شایسته است سازمان یا نهادی 

پیش قدم بشود و مکانی آبرومند برای بازار هنری درنظر 

بتواند در شأن یک هنرمند ایرانی  بگیرد؛ بازاری که 

به منظور نمایش آثارش  حتی برای گردشگران خارجی 

باشد.

نابرابری اقتصادی؛ بلای جان هنرمندان 

آثار هنری هم مانند دیگر محصولات مشاغل دیگر،

نیاز به مشتری و مخاطب دارد؛ به خصوص هنرمندان 

که مظلوم ترین و ضعیف ترین نوع تولیدکنندگان هستند،

این وضعیت  را بیشتر احساس می کنند. در  این نیاز 

ایجاد کرد تا مردمی    توان شرایطی را اقتصادی، می 

که علاقه مند خرید آثار هنری هستند و می خواهند 

هدیه ای هنری و ارزان تر از چیزهای دیگر بخرند، به بازار 

هنری مراجعه کنند.

امین ابراهیمی، از عکاسان شناخته شده و مطرح مشهد 

است. نظر او که در فعالیت هایش هم به هنر و هم به اقتصاد 

«هنرمندان وظیفه شان  توجه می کند، متفاوت است:

را که همان تولید هنر است، انجام می دهند اما جایی 

برای عرضه آن اثر ندارند. این وظیفه سازمان های دولتی 

و خصوصی است که این فضا را فراهم کنند.» این عکاس 

مشهدی با بیان اینکه به دلیل نابرابری در فضای اقتصادی،

هر هنرمندی قادر نیست برای خودش نگارخانه ای راه 

بیندازد، می گوید: تصورش سخت است که یک نقاش 

یا عکاس یا موسیقی دان یا هر هنرمند در هر رشته ای 

بتواند با پولی که از هنرش کسب می کند، جایی را بخرد 

یا حداقل از عهده اجاره اش برآید. چنین امکانی برای 

بیشتر هنرمندان فراهم نیست. بهتر است سازمان های 

اندازی چنین  دولتی و کسانی که ظرفیت مالی راه 

بازارهایی را دارند، از آن ها حمایت کنند و مکان هایی 

را به این بازارها، چه موقت و چه دائم اختصاص بدهند.

...دغدغه همیشگی مدیریت شهری اما

اینکه در مشهد فضا برای ایجاد  ابراهیمی با اشاره به 

بازار هنر بسیار  گسترده است،  اضافه  می کند: در دوره 

اول تشکیل بازار هنر در کوهسنگی، حرکت های خوبی 

انجام شد. سابقه تشکیل این دست بازارها در شهرداری 

مشهد وجود دارد یا جزو دغدغه های مدیریت شهری 

بوده ولی دوام نداشته است؛ چون در آن سال ها نه خود 

هنرمندان تلاش و همتی کرده اند و نه انجمن و گروه هنری 

منسجمی وجود داشته است.

امین ابراهیمی:
شهرداری مشهد باید فضاهایی را مانند کوهسنگی 

یا خیابان دانشگاه به صورت دو یا سه ماهه و رایگان برای یا خیابان دانشگاه به صورت دو یا سه ماهه و رایگان برای 
آزمودن سطح توقع مخاطبان، دراختیار هنرمندان 
رشته های مختلف قرار بدهد و کار تبلیغاتی هم رشته های مختلف قرار بدهد و کار تبلیغاتی هم 

برای جذب مردم و مخاطبان آن محل 
انجام بدهد

وی می افزاید:  این روزها هنرمندان به صورت جزیره ای 

جداافتاده از یکدیگر درحال فعالیتند و همین امر، فضا 

را برای هنرمندان جوان و تازه کار، گیج و گنگ کرده است؛

چون هیچ جا نبوده است که به آن ها آموزش بدهد یا یاد 

ریابی زا با   بفروشند یا   چطور آثارشان را بگیرند که 

 کنند.

بازار؛ جنبش و حرکت هنری 

این هنرمند مشهدی، شهرداری را تنها نهادی  می داند 

که قدرت و توانایی اجرای این اتفاق را دارد:«شهرداری 

مانند کوهسنگی یا خیابان    مشهد باید فضاهایی را

دانشگاه به صورت دو یا سه ماهه و رایگان برای آزمودن 

سطح توقع مخاطبان، دراختیار هنرمندان رشته های 

مختلف قرار بدهد و کار تبلیغاتی هم برای جذب مردم 

و مخاطبان آن محل انجام بدهد.»

او این اتفاق را یک نوع جنبش و حرکت هنری در شهر  

می داند و می گوید: در گذر زمان و خیلی سریع، آن 

محیط جایش را بین فضاهای دیگر شهری باز خواهد 

کرد و هر کسی بخواهد هدیه هنری شناسنامه داری 

بخرد یا اثر هنری اصیلی را برای خانه اش تهیه بکند،

می داند کجا باید برود.

این عکاس در پایان یادآوری می کند: شهرداری هم فضای 

شهری را دراختیار دارد و هم می تواند از فرهنگ سراهایش 

برای این مهم استفاده کند تا هنرمندان بتوانند کارهای 

خودشان را از طریق کارشناسان خبره هنری، ارزش گذاری 

کنند. این کار برای هنر مشهد بسیار مفید است و اگر این 

آثار فروش نرفت هم، مهم نیست. همین که چشم مردم 

به دیدن این آثار عادت کند و ببینند که می شود یک اثر 

هنری را خرید، خودش پیشرفت است.

 بازار؛ حرکتی در مسیر اقتصاد ھنر
بررسی لزوم وجود بازار هنر در شهر مشهد در گفت وگو با هنرمندان تجسمی

اخبار هنری مشهد
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انسان اجتماعی، رفع نیازهای او بوده 

است. هرچند آشکار است که برخی 

از این نیازها همچون شغل و مسکن،

اولیه و حیاتی است و بنیاد زیست 

ها بستگی دارد. آن  اجتماعی به 

ن  نسا ی ا زها نیا   ز یگر ا برخی د

نیازهای ثانویه دانسته  تر است و  پیچیده 

می شود. این سنخ از نیازها، اهمیت بسیاری 

دارند؛ چون بیشتر به سویه های روحی و اندیشه ای 

انسان ارتباط دارند و زمینه تعالی و پیشرفت او را فراهم 

می آورند. متاسفانه گاه انسان به دلیل درگیری برای 

نیازهای ثانویه    ز تامین نیازهای اولیه خویش، ا

فروگذاری می کند و دچار آسیب می شود. بر این بنیاد،

یکی از شاخص های پیشرفت در هر جامعه ، میزان 

تأمین نیازهای ثانویه است.یکی از منابع  توجه به 

برجسته رفع نیازهای ثانویه، آثار و فراورده های هنری 

به کارگیری عناصر گوناگون  هستند. آثار هنری با 

درون مایه ای، فرمی و زیبایی شناختی، با مخاطب 

خویش ارتباط برقرار می کنند و زمینه تکوین اندیشه 

و برانگیختگی حسی را در او فراهم می آورند. هنر در دو 

چارچوب محصولات هنری و خدمات هنری می تواند 

به رفع نیازهای ثانویه، کمک و زمینه پویایی و سلامت 

را در جامعه فراهم کند. آشکار است که درکنار تولید 

آثار یا خدمات هنری، فضایی برای عرضه آن ها نیز 

باید فراهم شود تا دسترسی مردم بدان ها آسان شود.

به عبارت ساده تر همان گونه که مردم برای رفع نیازهای 

اولیه خویش به مراکز توزیع خدمات و محصولات 

نویه نیز  مراجعه می کنند، برای رفع نیازهای ثا

بازارهایی برای خرید محصول یا خدمت هنری  به 

نیاز دارند.گام نخست در این مسیر، این است که خرید 

فراورده های هنری در جامعه، برای رفع نیاز، به یک 

اصل درونی در جامعه بدل شود که این امر نیازمند 

سیاست گذاری های کلان فرهنگی به ویژه در نظام 

آموزشی جامعه است. اصل دوم، اصلاح نگاه هنرمندان 

در خلق آثار هنری است. بایسته است که هنرمندان 

آفرینش آثار هنری، ضمن پیگیری رویکردها  در 

و دغدغه های شخصی خویش، نیاز و ذائقه مخاطب 

را نیز درنظر بگیرند و متناسب با آن فعالیت کنند. یکی 

از آسیب های هنر در شرایط فعلی ما، فاصله 

هنرمندان و آثار هنری شان با نیازهای واقعی 

مردم است. زمانی که اثری متناسب با وضعیت 

جامعه تولید شود، زمینه تأثیرگذاری بهتر 

آن نیز پدیدار می شود. البته این به معنی 

تواند  نگری نیست و هنرمند می  سطحی 

به مرور زمینه تعالی ذائقه و نوع مصرف هنری 

در جامعه را نیز مدیریت کند.ولی متاسفانه 

گستره بسیار مهم و کمتر موردتوجه واقع شده،

زمینه ارائه و فروش آثار هنری به مردم است. محصولات 

هنری نیز همانند دیگر حوزه ها نیازمند بازارهایی 

دو  برای عرضه خود هستند. بازارهای هنری در 

تراز بازارهای تخصصی و بازارهای عمومی مطرح اند.

بازارهای تخصصی به ارائه و فروش آثار ویژه تر اختصاص 

دارند و معمولا در فضاهایی چون نگارخانه ها عرضه 

می شوند. اما بازارهای عمومی هنری در ترازی وسیع تر 

و همگانی، محصولات عمومی تر هنری را که معمولا 

از نوع هنر کاربردی هستند، به مخاطب ارائه می کنند.

اتفاقا بازارهای عمومی هنری نقش بسیار ویژه تری 

خواهند داشت؛ زیرا به دلیل عرضه محصولات کاربردی،

آورند  فراهم می    زمینه جذب مخاطب بیشتری را

و به مرور با اصلاح نگرش مخاطب، او را به سمت مصرف 

و خرید آثار هنری اختصاصی نیز هدایت می کنند،

تقویت  تدریج منجر به  ضمن اینکه بازار هنری به 

اقتصاد هنر می شود و زمینه تبدیل شدن آثار هنری 

به حوزه ای ثروت ساز برای کشور را فراهم می آورد.

مدیریت شهری به عنوان یکی از دست اندرکاران اصلی 

ارتقای کیفیت زندگی شهری، نمی تواند دربرابر رفع 

نیازهای ثانویه بی توجه باشد. باتوجه به گوناگونی 

گسترده پهنه هنر و مغفول ماندن مدیریت عرضه آثار 

هنری با رویکرد اقتصادی در تراز عمومی، شهرداری باید 

برای گسترش فضاهای عمومی ارائه و فروش آثار هنری 

در نقاط گوناگون شهر و متناسب با مخاطب شناسی 

مناطق اقدام کند.چنانچه شهرداری مشهد در این 

جهت، برپایه یک سیاست مرکزی و البته هماهنگ 

با اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی -به عنوان متولی 

اصلی حوزه فرهنگ و هنر- عمل کند، می توان امیدوار 

بود که به زودی شاهد تحقق بازارهای عمومی ارائه آثار 

هنری در مشهد مقدس باشیم.

محمدجواد استادی
پژوهشگر مطالعات 

فرهنگی

ایستگاه خبر

«نوای حرم» با موسیقی نواحی جنوب

نمایش رادیویـی «نوای حـرم» به کارگردانی حمیدرضـا نوری که یک 

اثـر موسـیقایی اسـت، بـا اسـتفاده از آیین ها و سـنت های نمایشـی 

ایران، تلاش می کند میان حرم امام رضا(ع) و ایوان نجف، پیوند برقرار 

«نـوای حـرم» را بـرای دوازدهمین رویـداد بین المللی  کند.نـوری که 

تئاتـر صاحبـدلان آمـاده کرده اسـت، در گفت وگـو با خبرگـزاری مهر 

گفـت: پـس از اهانـت اخیـر به سـاحت امام رضـا(ع)، تولیـد یـک اثـر 

موسـیقایی را از سـالروز میـلاد باسـعادت امام هشـتم(ع) آغاز کردیـم 

تا با اسـتفاده از لوازم و آلات موسـیقایی منطقه جنوب ایران همچون 

دمام، سنج و بوق شاخی، مفاهیم مدنظر را در قالب مراسم دمام زنی 

جنـوب ایران منتقل کنیم.وی با اشـاره به اینکه با اسـتفاده از ادوات 

موسـیقایی منطقـه جنـوب ایـران توانسـته اند نـوای نقاره خانه حرم 

امام رضـا(ع) را به گونـه ای بدیـع بنوازنـد، اظهـار کرد: علاقـه وافر گروه 

به مقـام والای امام هشـتم(ع)، سـبب شـد که درنهایـت بـا تولیـد ایـن 

اثـر، صدایـی متفـاوت از نقاره خانـه را به گـوش مخاطبـان برسـانیم 

و موسـیقی که شـنیده می شـود، بسـیار متفـاوت بـا نـوای مرسـومی 

اسـت که تاکنون شـنیده شده اسـت.این کارگردان افزود: اثر نهایی 

در مـدح و ثنـای امام رضا(ع)، امام علـی(ع) و اعیاد قربان و غدیر اسـت 

که بـا نغمه خوانـی سـنتی از نقـاط مختلـف ایران شـنیده می شـود.

در ایـن میـان، یکـی از هنرمنـدان، اشـعار غدیـر را زمزمـه می کنـد،
به گونه ای کـه پیونـدی میـان حال وهـوای روحانی حـرم امام رضا(ع)

و ایـوان نجـف در قلـب مخاطبان برقرار شـود.

رضا کیانیان: حمیدرضا صدر هنوز زنده است

مراسم سالگرد  درگذشت حمیدرضا صدر، نویسنده، منتقد سینما و مفسر 

فوتبال، شامگاه جمعه ۲۴تیر در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان 

ایران برگزار شد. پانته آ بهرام، رضا کیانیان، غزاله صدر و عباس یاری،

جزو سخنران های بزرگداشت زنده یاد حمیدرضا صدر بودند. به  گزارش 

ایسنادر این مراسم رضا کیانیان روی صحنه آمد و اظهار کرد: من فکر 

می کنم حمیدرضا صدر هنوز زنده است. باور نمی کنم رفته باشد. آن 

روزهایی که داشتم کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی» را می خواندم،

درست زمانی بود که نزدیک ترین دوستم درکنارم همین مراحل 

را طی می کرد. من می خواندم و شبش همان اتفاقات موجود در کتاب 

را می دیدم؛ تمام مراحلی را که آقای صدر با جناب کارسینوما طی 

کرد، ما دیدیم. کارسینوما همان غده ای است که در همه جای بدن 

پخش می شود. این را در طول زندگی دوستم داوود امیری هم دیدم.

وی افزود: این کتاب اصلا شبیه غم نامه نیست، بلکه شبیه فتح نامه 

است. به نظرم حمید و داوود امیری، کارسینوما را با مرگ شکست 

دادند و مسخره اش کردند. چه کسی می تواند وقتی سرطان تمام 

وجودش را گرفته است، غمگین نباشد؟ ولی چرا، یک نفر تا آن لحظه 

آخر مقاومت می کند. داوود دوست من تا دو روز آخر داشت ورزش 

می کرد. راستش با دیدن این دو نفر، یاد بابک خرمدین هم افتادم 

که به دار شد. آن قدر آنجا ماند که تمام پرندگان، بدن او را خوردند.

سوال این است که آیا بابک خرمدین شکست خورد یا خلیفه عباسی 

که او را به دار کرد؟ به نظرم خلیفه عباسی شکست خورد. کارسینوما 

شبیه خلیفه شد و صدر شبیه خرمدین. من هیچ وقت فکر نمی کنم 

حمیدرضا صدر مرده است. برای داوود هم، چنین تصوری دارم.

هرجا می روم، نشانه های این عزیزان را می بینم.


